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اعتراض گروهی از مترجمان آثار نمایشی 
پایمال شدن حقوق مادی و معنو ی 

شــرق: به تازگی گروهی از مترجمــان نامه ای  �
خطاب به مدیر مرکز هنرهای نمایشــی نوشته  و در 
آن به مســئله ای پرداخته اند که اگرچه پیش تر هم 
وجود داشته، اما این روزها به شکل گسترده تری در 
جریان است. این نامه که توسط ۵۴ نفر از مترجمان 
امضا شده، اعتراضی است به «عدم رعایت حقوق 
مادی و معنوی مترجمان آثار نمایشــی از ســوی 
گروه هــای تئاتری». امضا کننــدگان این نامه به این 
مسئله  اشــاره کرده اند که توسعه فضاهای تئاتری، 
کثرت تماشاخانه های خصوصی و تعدد گروه های 
نمایشــی در سال های اخیر، گرچه امکانات اجرائی 
بیشــتری را برای گروه های تئاتری فراهم کرده، اما 
درعین حال به دامنه مشکلاتی افزوده که مترجمان 
آثار نمایشــی پیش  از این کمتر بــا آن درگیر بودند. 
این مترجمان در بخشــی از ایــن نامه که در اختیار 
«شــرق» قرار گرفته، نوشــته اند: «اگر این مشکل را 
به سال های اخیر نســبت می دهیم ازآن روست که 
پیشــتر، هنگام عقد قرارداد با گروه های نمایشــی 
برای اجرای آثار ترجمه شــده، علاوه بــر لزوم ارائه  
مجوز کتبی انتشــارات یــا مترجــم، حق الترجمه  
متن اجراشــده از ســوی مرکز هنرهای نمایشــی 
در قــرارداد درج و نهایتــا از طریــق مرکز هنرهای 
نمایشــی به همــراه ســایر دســتمزدها پرداخت 
می شــد. اما در سال های اخیر که ســلطه  اقتصاد 
ســرمایه داری به عرصه  تئاتر مستولی شده، برخی 
از گروه های نمایشــی برای کم کردن از هزینه های 
خویش و یا شــاید هم برای جبران هزینه هایی که 
برای اجاره  ســالن های خصوصــی می پردازند، به 
انحاء مختلفــی حقوق مادی و معنوی هنرمندانی 
را تضییــع می کنند که پیش از شــروع فرایند اجرا، 
با صــرف وقت و تحمــل بســیار، در ترجمان آثار 
نمایشــی کوشیده اند.  اگرچه گاهی دلیل این پدیده 
نوعی بی اخلاقی ســرمایه محور است اما گاهی نیز 
دلیــل آن جاه طلبی برخی از کارگردانان اســت که 
می خواهند با افزودن ســایر عناوین - که دامنه  آن 
از طراح و دراماتورژ تا مترجم گســترده شــده - بر 
شــأن مفروض خویش بیفزاید. اما دلایل هرچه که 
باشد، سازوکار پایمال شدن حقوق مترجمان یکسان 
اســت: آثار منتشرشده مبنای کار قرار می گیرند و با 
اندکی پس وپیش کــردن کلمات، جایگزینی کلمات 
هم معنــا، افــزودن علایــم ســجاوندی و گاهی با 
ادغام چنــد ترجمه از یک متــن، معجونی غریب 
را بــه نام خویــش - و گاهی هم به نــام مترجمی 
مجهول الهویــه- پدید می آورنــد. البته گاهی هم 
کار بسیار ساده تر از اینهاســت: متن همان است و 
فقط نام مترجم از پوســتر و بروشور حذف می شود 
و ترجمــه  متن او، بی هیچ اطلاعی اجرا می شــود. 
اغلب اوقات مترجمان پس از یک اجرا و برحســب 
اتفاق از وقوع چنین امری آگاه می شــوند، اما حتی 
در صورت اطــلاع آنها در زمان اجــرا نیز به دلیل 
نبودن مرجعی مشــخص برای پیگیری ســردرگم 
می شــوند و بدین ترتیــب از پیگیــری حقوق مادی 
و معنــوی خویــش صرف نظر می کنند و ســکوت 
را بر مناقشــه بــا هم صنف های خویــش ترجیح 
می دهنــد. از آنجایــی که بــدون وجــود قوانین و 
قواعد صنفی نمی توان انتظار داشــت که اقدامات 
فردی مترجمان ثمربخش باشد، لذا مترجمان آثار 
نمایشــی که نام آنها در ذیل می آید خواســتار آنند 
که فرایندی از ســوی مرکز هنرهای نمایشی تدوین 
و بــه تماشــاخانه های دولتــی و خصوصی ابلاغ 
شــود که بر مبنای آن، هم از وقــوع چنین اموری 
در آینــده پیشــگیری نماید و هم در صــورت بروز 
مشــکلات، به مســائل حقوقی مترجمان رسیدگی 
شــود». این نامه در پایان به این نکته اشــاره کرده 
که نماینــدگان مترجمــان آماده اند در جلســاتی 
حضوری، «پیشــنهادها، راهکارهــا و یا ملاحظات 
تخصصی»شــان را به مرکز هنرهای نمایشی ارائه 
کننــد. عبداالله کوثری، محمدرضــا خاکی، محمود 
حســینی زاد، حمیــد امجــد، رضا ســرور، منصور 
براهیمــی، حمید احیــاء، ژیلا اســماعیلیان، داود 
دانشور، ناصر حسینی مهر، شهرام زرگر، آبتین گلکار، 
حسن ملکی، احسان نوروزی، مهشید نونهالی و... 

از جمله امضا کنندگان این نامه هستند. 

سرو ایرانی برای لوریس 
چکناواریان

ســومین دوره آیین اهدای جایزه ســرو ایرانی،  �
پنجشــنبه، ۱۴ تیــر، برگــزار می شــود و لوریــس 
چکناواریــان دریافت کننــده یکی از دو ســرو این 
مراســم خواهد بود.  در این برنامه تندیسِ ســروِ 
ســایه فکن به لوریــس چکناواریان، رهبر ارکســتر 
و آهنگ ســاز برجســته ایرانــی  و ســجاد آیدنلو، 
شاهنامه شــناس و اســتاد دانشــگاه، اهدا خواهد 
شــد. لوریس چکناواریان که اکنون ۸۱ سال دارد، 
در بروجرد از پدر و مادری ارمنی تبار زاده شــد. او 
در وین و میشــیگان تحصیلات خود را ادامه داده 
و بیــش از ۷۵ اثــر موســیقی ســاخته و بارها در 
مهم ترین صحنه های موســیقی جهان به رهبری 
ارکستر پرداخته اســت. آثاری از او که مورد توجه 
علاقه مندان میراث فرهنگی ایران قرار گرفته است، 
عبارتنــد از: اپرای پردیس و پریســا، اپرای رســتم 
و ســهراب، اپرای شــمس و مولانا، باله  ســیمرغ، 
آهنگِ نور و صدا برای برنامه شبانه تخت جمشید، 
سمفونی پرسپولیس و ســمفونی کورش کبیر که 

این آخری به تازگی منتشر شده است. 

زیرآسمان فیروزه اى

واقع گرایی به سبک سهراب

«واقعیت گرایی» در سیر تاریخی سینمای ایران،  �
نشانه های متفاوتی داشته است. مثلا فرخ غفاری 
در «جنوب شــهر» و «شــب قوزی» بیش از همه 
به فضاســازی و لحن اهمیت می دهد. در «شوهر 
آهوخانــم» داوود ملاپــور و «آرامــش در حضور 
دیگران» ناصر تقوایی، متن داســتانی علی محمد 
افغانی و غلامحســین ســاعدی نحــوه مواجهه 
بــا واقع گرایی را مشــخص می کنند کــه در فیلم 
ملاپــور مضمون و در کار تقوایی فرم و میزانســن 
غالب است. از طرفی می بینیم که در همان دوران 
«موج نو» واقع گرایی مســعود کیمیایی در اغلب 
آثــارش (از جمله قیصر، بلوچ، خــاک و گوزنها) 
همراه با روایت پردازی کلاســیک و توجه اساسی 
به موقعیت هــای نمایشــی و مؤلفه های بصری 
سینما بازتاب می یابد. یا امیر نادری در «خداحافظ 
رفیق»، «تنگنا» و «مرثیه» با حسی مستندگونه به 
سراغ واقعیت می رود اما از میان فیلم سازان موج 
نو سهراب شــهیدثالث که دیروز سالگرد تولدش 
بود، حکایت دیگری دارد. او یک نمونه اســتثنایی 
از فیلم ســازانی اســت که با همان دو فیلم بلند 
سینمایي اولش یعني «یك اتفاق ساده» (۱۳۵۲) 
و «طبیعت بي جــان» (۱۳۵۴)، ســبك پذیربودن 
خــودش را در فضایــي واقع گرایانــه  بــه اثبات 
رســاند. ریتم کند جاري در دنیاي او و آدم هایش، 
 همخواني لازم با تفکر و جهان بیني بدبینانه اش و 
دور باطلي که شخصیت هاي محدود فیلم هایش 
در زندگــي یکنواخت و تکراري روزمره شــان طي 
مي کنند، دارد. آن پســر نوجوان فیلم «یك اتفاق 
ساده» که گریزي از حمل پیاپي ماهي هاي قاچاق 
و نظاره گربودن پدر بخت برگشــته اش ندارد و آن 
ســوزنبان پیر «طبیعت بي جان» و همسر فرتوت 
و خانه نشــینش کــه به تکرار و ســکوتي مرگ بار 
در زندگي شــان خــو کرده اند، در بطــن واقعیت 
کسالت بارشان،  فرم دلخواه شهیدثالث را پیشنهاد 
مي دهند. این همان استثنایي است که از آن سخن 
گفتم؛ سینمایي کاملا شخصي و مستقل و در عین 

حال واقع گرا و به شدت تلخ و اندوه بار.
شــهیدثالث در مهاجرت خود بــه آلمان این 
سبك و شــیوه کار و نگاه بدبینانه  متأثر از نویسنده  
مورد علاقه اش آنتوان چخوف را ادامه می دهد که 
«اتوپیا» یکی از بهترین و متفاوت ترین آثار این دوره 
فیلم سازی اش است. ســهراب شهیدثالث دنیای 
بی قرار و نا آرام و ذهن جنون زده و آشفته اش را در 
زندگی شخصی و هنری، به شکلی بی پیرایه نشان 

داد و آرام گرفت.
یادش گرامی...

خرابات
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 جواد طوسى

بهناز شیرباني: «سراسر شب»، تازه ترین اثر سینمایي 
فرزاد مؤتمن، به زودي اکران خواهد شــد. این خبري 
اســت که روز گذشته شــوراي پروانه نمایش اعلام 
کرد؛ فیلمي که ســال گذشــته در میــان آثار حاضر 
در جشــنواره فیلم فجر به نمایش گذاشــته نشــد 
و در نهایت ســهمي از حضور در جشــنواره جهاني 
فجر نیز نصیبش نشــد. فرزاد مؤتمن سال گذشته در 
گفت وگویي با برنامه «ســینما دو» در ارتباط با عدم 
حضور فیلمش در جشــنواره گفت: «نه تنها در مورد 
فیلم من، بلکه در سایر موارد نیز اتفاقات بدي افتاده 
است. «سراسر شــب» یازدهمین فیلم من است و از 
بین فیلم هاي قبلي، هشت فیلمم در بخش مسابقه 
شــرکت داشــته و پنج بار کاندیدای سیمرغ شده ام و 
هیچ وقت اعتراض نکردم. احساس مي کنم «سراسر 
شــب» فیلم خاصي اســت و برایم عجیب است که 
این فیلم در بخش مســابقه پذیرفته نشــد. وقتي به 
فهرست فیلم هاي انتخاب شــده نگاه کردم، متوجه 
شدم انگار نوعي مهندسي در انتخاب فیلم ها وجود 

داشته است».
با همه اینها، «سراســر شــب» با وجود خبرهایي 
که مبني بر حضورش در جشنواره جهاني فجر منتشر 
شــد، به دلیل ناتمام ماندن مراحل فني از رقابت در 
این رویــداد هنري هم بازمانــد و در نهایت در میان 
انبوهي از فیلم هاي در صف اکران مانده منتظر زمان 
مناســب براي اکران اســت. فرزاد مؤتمن در ارتباط 

با اکران فیلمش در ســینماها و اینکه آیا اصلاحاتي 
به فیلم وارد شــده اســت یا خیر؟ به «شرق» گفت: 
«اصلاحات فیلم آن قدر بزرگ نیســت که درباره اش 
صحبت کنیم؛ دو، سه مورد کوچک است، اما آن قدر 
بزرگ و اساســي نیســت که لطمه اي به فیلم وارد 
کنــد، اما در مورد زمان نمایش فیلم اطلاعات زیادي 
ندارم و این ماجرا تماما در حوزه اختیارات تهیه کننده 
اســت». او ادامه داد: «فیلم مدت زمان زیادي است 

که مراحل فني اش تمام شــده و اردیبهشت ماه بود 
که بــراي دریافت پروانه نمایش ارائه شــد و ظاهرا 
تعداد زیاد فیلم ها براي دریافت پروانه نمایش، کمي 

باعث وقفه در این ماجرا شد».
کارگردان فیلم ســینمایي «شــب هاي روشن» در 
پاسخ به این پرســش که در ماه هاي گذشته شرایط 
اکران دچار افت وخیزهایي شــده و سینما به نسبت 
سال گذشــته ماه هاي پررونقي را سپري نکرده است 

و نگاه او به اکران فیلمش در این شــرایط چیست؟ 
گفــت: «قطعا براي من هم نگراني هایي از این بابت 
وجود دارد. مشــکل اساســي اینجاست که ما بیش 
از ظرفیــت ســینماها فیلم تولید مي کنیــم و قطعا 
فیلم هــاي تولیدشــده در طول ســال بایــد کمتر از 
چیزي باشد که در حال حاضر داریم، به همین دلیل 
مشکل اساســي ما این اســت که بین تولید و اکران 

فیلم هایمان فاصله هاي بسیار زیادي داریم».
او ادامه داد: «متأســفانه در ایران نسبت به اکران 
فیلم ها کور حرکت مي کنیم و برنامه ریزي درستي در 
ایــن زمینه وجود ندارد و با توجه به این شــرایط من 
هم نگران زمان اکران فیلم هستم، اما «سراسر شب» 
فیلم متفاوتي است و امیدوارم مخاطبان هم از فیلم 

لذت ببرند».
مؤتمــن در پاســخ بــه این پرســش کــه طبق 
صحبت هایي که درمورد فیلم صورت گرفته اســت 
بســیاري این فیلم را نزدیک به «شــب هاي روشن» 
توصیــف مي کنند، گفــت: «نمي توان ایــن دو فیلم 
را شــبیه هم دانست، اما اشــاره هایي از «شب هاي 

روشن»را مي توان در «سراسر شب» دید».
او ادامــه داد: «خوشــبختانه «سراســر شــب» 
پشــت صحنه خوبي داشــت و یقین دارم فیلمي که 
پشت صحنه خوبي دارد، این انرژي به مقابل دوربین 
هم منتقل مي شود. امیدوارم فیلم در شرایط مناسب 

اکران شود و مخاطبان هم از دیدنش لذت ببرند». 

گروه هنر: در پــروژه فرهنگی، هنری ایران 
– ایران از پرویز کیمیاوی، سینماگر تجربی 
و آوانــگارد ایرانی، تقدیر شــد و همچنین 
گوزن  عنوان  تحــت  آراتا  پرفورمنس آرت 

ایرانی در خانه نمایش دا برگزار شد. 
«ایران- ایران» نام پروژه ای است که در 
آن و بــا آن و از طریق آن پروژه های هنری 
تعریف شــده و به اجــرا درخواهند آمد. 
تنها از رهیافت هنــر، می خواهد بی آنکه 
ایران را به چیز دیگری فروکاهد، در فضای 
این تمدن و نســبت آن با جهان، از طریق 
آثار هنــری، گفت وگویی هنــری را طرح 
کند. ایده این پــروژه را آنیما احتیاط طرح 
کرده اســت و نمایشگاه گردانی این رویداد 
برعهده خانم ســانیا نوری و مجری طرح 

خانه نمایش دا است. 
پرویــز کیمیاوی، ســینماگر برجســته 
ایرانی است که نقش بسزایی در موج نوی 
سینمای ایران دارد. او در سال ۱۳۵۲ برای 
فیلــم «مغولها» جایزه ویژه هیئت داوران 
جشــنواره بین المللــی فیلم تهــران را از 

آن خود کرد. همچنین در ســال ۱۹۷۶ برای فیلم 
«باغ ســنگی» برنده خرس نقره ای جشنواره فیلم 
برلین شد و برای فیلم «همه جای ایران سرای من 
است» ســیمرغ بلورین هفدهمین جشنواره فیلم 
فجر را کســب کرد. همچنین در ژوئن سال ۲۰۱۵، 
به نمایشگاه گردانی آندره لیســونی، فیلم های «یا 
ضامن آهــو»، «مغولها»، «باغ ســنگی»، «پ مثل 
پلیــکان» و «اوکی مســتر» در گالــری تیت مدرن 
لندن به نمایش گذاشــته شد. فیلم های کیمیاوی، 
تجربــی و آوانگاردنــد و مشــخصا جوهره هــای 
ضداستعماری دارند. از دیگر مؤلفه های سینمای 
کیمیاوی می توان از گسســت زمانی در روایت نام 

برد که برسازنده ابهام و تعلیق است. 
گروه هنری «ایران- ایران»، در مراســمی لوحی 
را به پاس یک عمر تلاش این ســینماگر برجســته 
بــه او اهدا کرد. این لوح که توســط آنیما احتیاط 
طراحی شــده، ملهم از یکی از کتیبه های جیرفت 

است که روی خشت خام اجرا شده است. 
پرفورمنس آرت آراتا: یک وناسیون مدرن؟ 

از  یکــی  زاهــد،  مونــا  از  کاری  «آراتــا»۱ 
پرفورمنس آرت هــای به اجرادرآمده در قالب لایه 
اول پروژه فرهنگی، هنــری «ایران- ایران»، به نام 

گوزن زرد ایرانی بود.۲
در بدو ورود به تاریکی تماشاخانه، نوارهای زرد 
اعلام خطر دیده می شوند که فضا را به دو قسمت 
تقســیم می کنند: خطرنــاک و بی خطــر. فضا در 
دوقطبی خطر و بی خطری گرفتار اســت. واقعیت 
این است که با توجه به برداشت و تأویل مخاطب 
اســت که او می تواند خــود را در منطقه ای امن یا 
خطرناک احســاس کند وگرنه بالقوه هر دوی این 
موقعیت ها در هر دو طــرف خطوط وجود دارند: 

خطر و امنیت، مرز مسلمی ندارند. 

یک صفحه نمایش بــزرگ، خطوط درهمی را 
نشــان می دهــد، توأمان با موســیقی ای که به آن 
صورت یک بازی کامپیوتری را می دهد. مخاطبان، 
به ویژه کودکان به سمت این صفحه نمایش، سنگ 
پرتاب می کنند. رفته رفته از آن رنگ نارنجی بیرون 
می ریــزد و به هیجان بــازی می افزاید. به مرور در 
میان موســیقی شــادِ بازی وار، صدای غرشــی به 
گوش می رســد. چیســت این صدای بمِ وحشی؟ 
صدای یک عفریت؟ نمادی از ظلم و خشونت؟ یا 

یک موجود در حال شکارشدن؟ 
در شــبه بازی پرفورمنس آراتا، هر لحظه رنگ 
بیشــتری از دیــواره بــه زمین می ریــزد و دفعات 
شنیده شــدن صدای غرش بیشــتر می شــود. این 
مســئله تشــویق شــایانی اســت برای مخاطبان 
مشــارکت کننده تا با حدت بیشــتری سنگ ها را از 
قلاب ها به ســوی صفحه روانه کننــد. اتفاقی در 

شرف وقوع است. 
با بالاگرفتن شور بازی با غرش های بیشتر، نوعی 
درد در صدا احساس می شود که طبیعتا بر هیجان 
مخاطبــان می افزاید. این درد نشــانه فرارســیدن 

پیروزی است. 
اگر موجودی که صــدای رنج آلودش به گوش 
می رســد، یک موجود اهریمنی است که کشتنش 
حقانی اســت و دردش، دردی در ما برنمی انگیزد 
و  ای بســا که نباید برانگیزد و در غیر این صورت... 
غریزه لُخت کشــتن، غریزه جاودانی بقاست که در 
ما زوزه می کشد، پس چه باک از مرگش که پیروزی 

ماست. 
با غریو دردی که با استقامت تحمل می شود، از 
میان رنگ نارنجی زیادی که از مانیتور جاری است، 
خطوط مبهم به هم می پیوندند و تصویر گوزنی در 
آســتانه مرگ، اما هنوز ایستاده بر پاهای خویش بر 

نمایشگر نقش می بندد. حال چه باید کرد؟ 

سؤالی که به نظر می رســد مخاطبان را درگیر 
خودش نمی کند و اگر می کند، ظاهرا جز به شکل 
تلاش مجدانه و جنون آســا بــرای ازپای درآوردن 
حیوان نیست. ضربات شــدت می گیرند، درد اوج 
می گیرد، فریادی می شود، فرومی میرد و حیوان بر 

زمین می افتد. 
غوغای شــادمانه پس از پیروزی فضای تاریک 
سردابه مانند تماشاخانه را فرامی گیرد. «ما کشتیم، 

ما بردیم».
طبیعتــا  پرفورمنــس،  پایان گرفتــن  بــا  امــا 
دوقطبی بودن فضا بر جای خود باقی است؛ امای 
بزرگی که به نظر نمی رسد مخاطبان را درگیر خود 
کرده باشــد. بــه تعبیری ما در منطقــه خطر قرار 
داریم؛ منطقه هشدارآمیز خطر. منطقه مؤکدشده 
به نوارهای زرد. گوزن نشــانه مکرر حیات روزمره 
خود ماســت، اگر انگشت اشارتِ خطر ما را نشانه 

گرفته باشد. 
گفتــه می شــود تماشــاگران روم باســتان به 
تلــون مــزاج و ســرگرمی طلبی شــهره بودنــد 
تــا آنجــا کــه آدمیــان و حیوانــات را قربانی این 
عطــش فرونانشســتنی خود می کردنــد. در میان 
خونریزی های شــهیر آمفی تئاترها، بازی ای وجود 
داشــت که طرفداران بسیاری داشت؛ وِناسیون که 
با حضور و مشارکت حیوانات عموما وحشی شکل 
می گرفت (اگرچه اغلب این حیوانات تربیت شــده 

بودند و فقط نمایش می دادند). 
در وناســیون، یا حیوانات مختلــف به جنگ با 
یکدیگــر می پرداختند، یــا به مقابله با انســان ها 
می رفتنــد. البته از حیوانات اســتفاده دیگری هم 
می شــد؛ یک نمونه  آن نمایش ارفئوس که بازیگر 
نقش «ارفــه»، جنایت کاری بود کــه در حالی  که 
می نواخت و حیوانات را به رقص و شادی واداشته 

بود، به دست خرسی تکه پاره شد.۳ 

چنان کــه در کتاب تاریــخ تئاتر جهان 
آمده است، در سال ۸۰ میلادی کولوسئوم 
افتتاح شد. در مراسم افتتاحیه کولوسئوم 
که صد روز طول کشــید، حــدود ۹ هزار 

حیوان کشته شدند. 
اما درباره ســنت شکار در ایران، از آثار 
تاریخی فراوان برجای مانده از آن می توان 
به ســمت راســت ایوان طاق بســتان که 
صحنه شــکار گوزن به دست خسروپرویز 
را در ســه صحنه ســوار بر شــبدیز نشان 
می دهد، اشــاره کرد. شــاه میان ملازمان 
و نوازندگان بســیاری قــرار دارد؛ یکی از 
ملازمــان چتری را بــالای ســر او گرفته 
است، در صحنه میانی، شاه در حال شکار 
گوزن هاســت و در صحنــه آخر، کمان به 
گردن انداخته و در بازگشتی شکوهمندانه 

از شکار طربناک خویش است. 
فخرالنســا، ایــن صدای نقــاد جنایات 
گذشتگان در جایی از رمان شازده احتجاب، 
وقتــی به قــول خودش کتــاب خاطرات 
جدوالاتبار را در دســت دارد، به شــازده 
می گوید اگــر بخواهیم خودمان را بشناســیم باید 
از همین اجداد شــروع کنیم و بعــد بارها و بارها 
به خاطرات جنایات موحش و شــکارهای متعدد 
اشــاره می کند و چنــد جایی به ارتبــاط این دو با 
یکدیگر: «اگر یکی را پیدا نکنند که ســرش را مثلا 
لب همان باغچه خانه شــما گوش تاگوش ببرند، 
چرا ســوار می شــوند و با آن همه میرشکارباشی، 
پیشخدمت باشــی،  فراش باشــی،  منشی باشــی، 
تفنگدارباشــی، ملاباشــی، حکیم باشی می زنند به 
کوه و صحرا و می افتند به جان مرال و پازن و دراج 

و خرگوش و چه و چه».
 بی شک داشتن اندیشــه و اتخاذ روش مناسب 
از ســوی هنرمند، منجر به بروز حالتی شــده است 
کــه قابلیــت واکاوی و ژرف کاوی از ابعاد گوناگون 
را بــرای مخاطــب فراهم کرده اســت. از ســوی 
دیگر، پــروژه فرهنگی - هنری ایران-ایران با هدف 
بازخوانــی ایران کهــن و معاصــر در بینابین بودن 
بــا یکدیگر، هم مجالــی بــرای رخداد هایی چنین 
پرسش برانگیز و اساســی فراهم آورده و هم امید 
اســت در ادامــه راه خــود، موفق بــه پدیدآوری 
فرصت هایی برای پیگیری جدی تر این تأملات شود؛ 
گرچه این نوشــته جز فرصتی برای توصیف آنچه 

گذشت و طرح بحثی مجمل درباره آن نیست. 
پی نوشت ها: 

از  و  ایرانــی  زرد  گــوزن  زیســتگاه های  از   .۱  .
نخستین مکان های شکل گیری تمدن

۲. این رویداد فرهنگی- هنری به پیشــنهاد و با 
ایده پردازی آنیما احتیاط و گردآوری سانیا نوری از 
تاریــخ ۲۹ خرداد تا یک تیر ۱۳۹۷ در خانه نمایش 

«دا» به مرحله اجرا درآمد. 
۳. تاریــخ تئاتر جهان، اســکار گــروس براکت، 

ترجمه هوشنگ آزادی ور، جلد اول

مؤتمن: بیش از ظرفیت سینماها فیلم تولید مي کنیم
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در پروژه ایران- ایران ضمن برگزاری پرفورمنس آرت آراتا
تقدیر از پرویز کیمیاوى

آزمون ورودی ارکستر فیلارمونیک 
تهران برگزار می شود

آزمــون ورودی ارکســتر فیلارمونیــک تهران  �
برای ســازهای زهی در روز جمعــه، پانزدهم تیر، 
برگزار می شــود. از آنجایی که ارکستر فیلارمونیک 
تهــران به رهبری آرش گوران، کنســرت جدیدش 
پیــش رو دارد، تصمیــم دارد ماننــد روال  را در 
همیشــگی اش در حمایــت و جــذب نوازندگان 
جدیــد و توانا آزمون ورودی برای ســازهای زهی 
برگزار کند. قطعات تعیین شــده از ســوی داوران 
بــرای آزمون شــامل یــک موومان از کنســرتوی 
دلخواه (به غیر از موومان آهســته) همچنین یک 
قطعه یا اتود که ترجیحــا از میان قطعات ویرتوز 
انتخاب شــده باشد، اســت. مهلت ثبت نام برای 
شــرکت در این آزمون تا دوازدهم تیرماه اســت و 
هزینه ثبت نام ۵۰ هزار تومان (غیرقابل بازگشت) 
خواهد بود. متقاضیان برای شرکت در این آزمون 
باید اطلاعات خود شــامل رزومه هنری و قطعات 
انتخابی را به شماره واتس اپ (۰۹۳۷۴۱۰۶۶۶۰) 
ارســال کننــد. علاقه منــدان بــه فعالیت هــای 
ارکســتر فیلارمونیک تهران برای کسب اطلاعات 
بیشــتر می توانند به وب ســایت ارکستر به آدرس 

(www. tehranphil. com) مراجعه کنند. 

مایکل جکسون سوژه یک 
نمایشگاه شد

مجموعه ای از آثار هنری الهام گرفته شــده از  �
«مایکل جکســون»، خواننده معروف و درگذشته 
موســیقی پــاپ، در لنــدن در معــرض نمایش 
عمومی قرار گرفته اســت. نمایشــگاهی با عنوان 
«مایکل جکسون: روی دیوار» شامل مجموعه ای 
از نقاشــی های پرتره از این خواننــده آمریکایی و 
دیگــر آثار هنری الهام گرفته شــده از او، از جمله 
کلاژ، بافت، ویدئو و چیدمان می شود. از مهم ترین 
آثار این نمایشــگاه می توان به نقاشی پرتره اندی 
وارهــول، نقــاش معــروف آمریکایــی، از مایکل 
جکسون در سال ۱۹۸۴ و همچنین آخرین سفارش 
نقاشی پرتره از او اشاره کرد که توسط کندی ویلی 
روی یک ژاکت کشیده شده و در سال ۲۰۰۹ پس از 

مرگ جکسون تکمیل شد. 

جارچى

گروه هنر: گروه دلیار ویژه بانوان در فرهنگ ســرای نیــاوران و گروه راویان 
سنتور در عمارت روبه رو و گروه ونوشه در تالار وحدت در روزهای پیش رو 

اجرای کنسرت دارند. 
اجرای دلیار

گروه موســیقی دلیار، به سرپرســتی ندا بهــزاد و خوانندگی نازلی 
ســلطان زاده، ۱۲ تیر در فرهنگ ســرای نیاوران به صحنــه می رود. این 
کنســرت که تنظیــم قطعات آن برعهــده محمدامیر ارجمند اســت و 

تهیه کنندگی آن را محســن اعتمادزاده برعهــده دارد، تازه ترین اجرای 
گروه موسیقی دلیار است. 

این گروه پیش تر نیز اجراهای موفقی در فرهنگ سرای نیاوران داشته 
و با استقبال خوب مخاطبان روبه رو شده است. کنسرت گروه موسیقی 
دلیار ویژه بانوان، سه شــنبه، ۱۲ تیر، ســاعت ۲۱ در ســالن خلیج فارس 
فرهنگ ســرای نیاوران برگزار خواهد شــد. علاقه مندان می توانند برای 

تهیه بلیت به سایت ایران کنسرت یا گیشه فرهنگ سرا مراجعه کنند. 

اجرای راویان سنتور
برنامه  تک نوازی راویان سنتور با عنوان «روایت اول» در روز های چهارشنبه، 

پنجشنبه و جمعه، ۱۳ تا ۱۵ تیر در سالن عمارت روبه رو برگزار می شود. 
اجرای نوشه

گروه نوشــه به خوانندگی بهاره میرزاآقا، ۱۲ مرداد در تالار وحدت روی 
صحنه می رود. کنسرت گروه نوشه به تهیه کنندگی پرهام صوفی و شرکت 

فرهنگی، هنری فروغ فلق، ۱۲ مرداد در تالار وحدت برگزار خواهد شد. 

اجراهاى کنسرت ویژه بانوان و تک نوازى سنتور


